
   افقي:  
‏1- بی‌اراده و تنبل- ســریالی جنایی/پلیسی 
و در حــال پخــش بــه کارگردانی »ســروش 

محمدزاده«
2- مافوق- موضع و مسکن- محکم، پایدار

3- فرهنگ لغت فرانسه- نوبت کاری- به یقه می‌زنند
4- حسرت- جای پا- فراخواندن- خاندان

5- مروارید- خوشگذران- پرنده
6- صفت ابروی زیبا- اهرم- ناشنوا

7- جناح لشکر- تراکم- نام سازی
8- پسر محبوب- معشوقه »رامین«- قایق مسابقه‌ای

9- لایه محافظ زمین- بی‌نظیر- راه فرار
10- احسنت- محفظه نگهداری چیزی- رواج دادن

11- دومین شهر پرجمعیت »افغانستان«- الهه آب- رشته 
باریک

12- تشک ماوس- نشان افتخار- شالوده- نوبت بازی
13- احتیاج- آگهی تبلیغاتی بزرگ- دربه در

14- به مقصد وارد شدن- فراوانی- ترویج دهنده
15- اتاقــی زیرزمینی که در آن زندانیان را نگه می‌داشــتند- 

آهستگی، کندی

 عمود ي:   
1- دسری محبوب- سرپرستار

2- کل- ساختار معماری یا مهندسی ثابت- بیماری پوستی
3- شرفیابی- موجود- جمع هدیه

4- شــود ســبب خیــر اگر خــدا خواهــد- تصــرف، دارایی- 
کشیدن- پارچه ساییده و سوراخ شده

5- آدم ناشی از سر گشادش می‌زند- جایزه، پاداش- صوتی 
به معنای نه گفتن

6- کرها- عاقل- اول
7- درخت جنگلی- پزشک فرعون- غروب کردن

8- نام زنانه- وحشت- خو گرفته
9- ســودمند- مدینه فاضله ســعدی- از شــهرهای اســتان 

آذربایجان غربی
10- دسیسه کردن- جمع شی ء- پایتخت فراری

11- عدد بازیکنان یک تیم فوتبال در زمین!- ضد »روشن«- 
شاه خوارزمشاهی

12- آزاد- دریا- غرور و خودستایی- بی‌بیمی
13- پناه و مهلت- غالب- هجران

14- واحد پول خودمان- گوشه و پهلو- درخت چتری
15- کبــاب ترکــی- از آثــار دیدنــی و باســتانی سیســتان و 

بلوچستان در جنوب غربی زابل
 

   افقي:  
‏1- فیلمــی از »مایــکل بی«- شــهری در 

»اروگوئه«
2- پدر از دست داده- محل عبور سیل- رنگین کمان

3- جوجه تیغی- ساز قدیمی شبیه تار- وسیله
4- پسر زئوس و هرا- مخفف دایه- جمع شی ء- صحنه تئاتر

5- بله ترکی- گیاه پیچک- دریاچه‌ای حومه ساری
6- صحه گذاشتن- نام پسرانه- سطح

7- کیفیت و ماندگاری- شهری در »قرقیزستان«- مخفف 
آواز

8- گیره سر- دانشگاه »امریکا«- خانه به دوش
9- لطیف- قانونی در فیزیک- سهل تر

10- نفس غنیمتی- به جای بهرام ســوم بر تخت نشست- 
روزانه

11- تحفه فرستادن- سال ها- پایه
12- منطقــه‌ای در »انگلیس«- صدای نــرم خندیدن- فرار 

حیوان- حیرت
13- رفتار خوب- سرمربی تیم ملی فوتبال »برزیل«- شاعر 

شیلیایی
14- شقایق- مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایران- زنهاری

15- پیراستن ناخن دست- بازیگر چینی

 عمود ي:   
1- روستای مرزی ایران با ترکیه در بخش دشتک چالدران- 

امید که به نیکی یاد شود
2- اختر- نه سرد نه گرم- خانه ساحلی

3- سرها- زمان - ممکن بودن
4- حکــم، فرمــان- چــراغ برق- عــدد منفی- سرپرســت 

دانش‌آموز
5- منسوب به ادب- امانت- ورود غیرمجاز رایانه ای

6- صدای کلفت- خوی گرفته- در بند کردن
7- پس غذا- گل خوشه‌ای- بخاری برقی

8- زمین لم یزرع- روســتایی از توابع ســلطانیه شهرستان 
ابهر- بچه پررو

9- جزئــی از دوربیــن- روی خط بــودن در اینترنت- ترس 
ناگهانی

10- بینوا- موزه »پاریس«- دهن کجی
11- همان »بس«- یکی از وســایل کمک آموزشی- ملجأ و 

جای امن
12- بالاپوش- صف- برادران مخترع هواپیما- حکم دادگاه
13- هماهنگ- دمل- متعلق به ســرزمینی کــه در آن‌ زاده 

شده
14- به حساب رسنده- عضو گوارشی- مقصدها

15- فعل ربطی- از آثار »رامبراند« نقاش هلندی
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 

شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 یکشنبه 12 دی 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7814

پرواز قلب‌ها با جت
نقش هوانیروز ارتش و اورژانس هوایی در پیوند اعضا

برای انتقال قلب 
طی قراردادی که 
با هوانیروز ارتش 

داریم، دو مدل 
هواپیمای جت 

فالکون که موتور 
اف – 4 روی آن 
نصب است در 

اختیار ما قرار گرفته. 
قراردادی هم با 
هواناجا منعقد 

کردیم که بر این 
اساس آنها هم 

بالگرد در اختیار ما 
قرار می‌دهند. در 
همه مأموریت‌ها 
یک پزشک جراح 

قلب و کمک جراح 
حضور دارند تا 

بعد از جداسازی 
قلب آن را به تهران 

منتقل کنیم

ســاعت 11 و 47 دقیقــه همــه در اتــاق 
عمل بیمارستان شــهید رجایی تهران 
انتظار می‌کشند. جراح چشم از مانیتور 
برنمــی‌دارد؛ ضربــان قلــب ضعیف و 
ضعیف‌تــر می‌شــود. چند ســال اســت 
که این قلب نامنظم می‌زند. پزشــکان 
می‌گوینــد تنهــا راه نجات پیوند اســت. 
جــاده  حســین  خانــواده  سال‌هاســت 
اصفهان به تهــران را زیر پا می‌گذارند. 
حــالا روز سرنوشــت فرارســیده اســت. 
یکــی  در  طرف‌تــر  آن  کیلومتــر  هــزار 
مهــدی  قلــب  فریمــان  روســتاهای  از 
برای پیوند به حســین آماده می‌شــود. 
بیمارســتان  عمــل  اتــاق  پزشــکان 
منتصریــه مشــهد هــم منتظــر تماس 
اورژانــس هوایی هســتند. چنــد دقیقه 
بعــد زنــگ تلفــن اتــاق عمل بــه صدا 
اورژانــس هوایــی  رئیــس  و  درمی‌آیــد 
از  جــت  هواپیمــای  می‌کنــد  اعــام 

فرودگاه مهرآباد آماده پرواز است.
با اشــاره دکتــر دســتگاه‌ها از تن مهدی 
جدا می‌شــود و خط ممتد روی مانیتور 
و سوت کش‌دار آن ســکوت اتاق عمل 
را می‌شــکند. همــه چیــز بــرای خــارج 
کــردن قلــب آماده اســت. ســاعت 9 و 
22 دقیقه دوباره تلفن زنگ می‌خورد. 
شــهید  فــرودگاه  در  جــت  هواپیمــای 
هاشــمی‌نژاد مشــهد بر زمین نشســته 
اســت. جنــب و جــوش اتــاق عمــل را 
را  قلــب  جــراح  پزشــک  فرامی‌گیــرد. 
انتقــال  آمــاده  مخصــوص  جعبــه  در 
قــرار می‌دهــد. ســاعت 9 و 57 دقیقــه 
تیــم انتقــال وارد اتاق عمل می‌شــوند 
و جعبــه را تحویــل می‌گیرنــد. دو نفــر 
از اعضــای تیــم جعبه آبی رنــگ را در 
دســت می‌گیرنــد و بــا ســرعت پله‌هــا 

را پاییــن می‌آینــد. آمبولانــس مقابــل 
ســاختمان منتظر است. با صدای آژیر 

همه کنار می‌روند.
حــالا در اتاق عمل بیمارســتان شــهید 
تلفــن  بــه  چشــم‌ها  تهــران،  رجایــی 
دوختــه می‌شــود تــا مهم‌تریــن اتفــاق 
زندگی حســین رقــم بخورد. پســر بچه 
انــگار  اســت.  خوابیــده  آرام  ســاله   15
سال‌هاســت هیچ درد و رنجی را حس 
نمی‌کنــد. یک ســاعت پیش بــا بدرقه 
چشــمان مادر از زیر قرآن گذشت و به 
اتاق عمل آمد. پشت در غوغایی است 
کــه نگو. تلفن زنگ می‌خــورد و یکی از 
پزشــکان گوشــی را برمــی‌دارد. همــان 
صدای آشــنا می‌گوید ســاعت 10 و 25 
دقیقــه جت به ســمت تهــران از زمین 
بلند شد. همه دســت به کار می‌شوند. 
جــراح دســت به کار می‌شــود. ایــن بار 
همــه منتظــر شــنیدن صــدای بالگــرد 
اســت  قــرار  کــه  بالگــردی  می‌شــوند. 
قلب مهــدی را از فــرودگاه مهرآباد به 

بیمارستان برساند.
»‌چقــدر زمان ســریع می‌گــذرد« این را 
یکی از پرســتاران اتاق عمــل می‌گوید. 
همه می‌دانند فقط ســه ساعت طلایی 
بــرای پیونــد قلــب وجــود دارد. کســی 
نمی‌خواهــد بــه بعــد از آن فکــر کنــد. 
ســاعت 11 و 41 دقیقــه هواپیمای جت 
در فرودگاه مهرآباد بر زمین می‌نشیند 
به‌ســرعت  هوایــی  اورژانــس  تیــم  و 
می‌رســانند.  بالگــرد  بــه  را  خودشــان 
ســاعت 11 و 47 دقیقــه صــدای بالگرد 
در آســمان بیمارســتان شــهید رجایی 
از  حســین  مــادر  می‌شــود.  شــنیده 
خوشــحالی نمی‌تواند روی پا بایســتد. 
بالگــرد در محوطــه چمن بیمارســتان 
می‌نشیند و تیم انتقال قلب به‌سرعت 
در  کــه  آمبولانســی  بــه  را  خودشــان 
چنــد متــری ایســتاده می‌رســانند. این 

گوش نوازتریــن صــدای آژیــری اســت 
کــه در محوطــه بیمارســتان بــه صــدا 
درمی‌آیــد. کمتــر از دو دقیقــه قلب به 
اتــاق عمــل منتقل می‌شــود. با اشــاره 
دکتــر، قلــب حســین جدا شــده و قلب 
ســاعتی  می‌شــود.  زده  پیونــد  مهــدی 
بعد پزشک جراح با لبخند از موفقیت 
عمل پیونــد خبر می‌دهد. بــا فداکاری 
خانــواده مهــدی در یکی از روســتاهای 
فریمان خراسان رضوی قلب این پسر 
16 ســاله کــه مرگ مغزی شــده بود به 

حسین زندگی می‌بخشد.
دکتــر محمــد قــادری رئیــس اورژانس 
هوایــی تهــران ماجــرای انتقــال قلــب 
تــا  مشــهد  منتصریــه  بیمارســتان  از 
را  تهــران  رجایــی  شــهید  بیمارســتان 
دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه تعریف 
می‌کنــد: »بــرای انتقــال قلــب ثانیه‌ها 
حکم مرگ و زندگی دارند و شاید کسی 
به اندازه تیم انتقال قلب این لحظات 
را بــا همــه وجود لمس نکند. این ســی 
و پنجمیــن عملیــات انتقــال قلــب از 
شهرهای مختلف کشور به تهران بود و 
خوشبختانه بیش از 98 درصد آنها  به 
پیوند موفقیت‌آمیز منجر شــده اســت. 
از ســال 98 بــه عرصــه انتقــال هوایــی 
قلب بــرای پیوند بــه بیمــاران نیازمند 
پا گذاشتیم. تا قبل از آن قلب بیماران 
مرگ مغزی فقط بــه بیماران نیازمند 
قلب که ساکن همان شهر بودند پیوند 
 98 ســال  اواســط  از  امــا  می‌شــد.  زده 
به‌صــورت هوایــی قلب را از شــهرهای 
مختلــف بــه تهــران می‌رســانیم تــا به 
بیمــاران نیازمند پیوند زده شــود. البته 
با شــیوع کرونا فعالیت ما کمتر شد اما 
در همین مدت هم تیم انتقال با همه 
وجود برای انتقــال قلب تلاش کردند. 
وقتــی خانــواده بیمار مــرگ مغزی به 
اهــدای اعضــا رضایــت می‌دهنــد ســه 

ســاعت فرصت داریم قلب را به بیمار 
نیازمنــدی که ادامــه زندگی‌اش به این 
قلــب وابســته اســت برســانیم. بــرای 
پیونــد اعضــای دیگــر فرصــت بیشــتر 
اســت. مثلًا برای پیوند کبد 18 ســاعت 
فرصــت جابه‌جایــی و انتقــال داریــم. 
انتقال هوایی قلب ایران در خاورمیانه 

کم نظیر است.
بــرای انتقــال قلب طــی قــراردادی که 
ارتــش داریــم، دو مــدل  بــا هوانیــروز 
هواپیمــای جــت فالکون کــه موتور اف 
– 4 روی آن نصــب اســت در اختیار ما 
قــرار گرفته. قــراردادی هم بــا هواناجا 
منعقــد کردیم کــه بر این اســاس آنها 
هــم بالگرد در اختیار ما قرار می‌دهند. 
در همه مأموریت‌ها یک پزشک جراح 
قلــب و کمــک جــراح حضــور دارند تا 
بعد از جداســازی قلب آن را به تهران 
منتقــل کنیــم. یکشــنبه هفتــه گذشــته 
اداره پیونــد اعضــای وزارت بهداشــت 
بــه مــا مأموریــت دادنــد تا قلب پســر 
16 ســاله‌ای را کــه مــرگ مغــزی شــده 
بــود برای پیوند به پســر 15 ســاله‌ای به 

تهران منتقل کنیم. خوشبختانه در دو 
ســالی که عملیات انتقــال قلب انجام 
می‌دهیــم همــه ارگان‌هــا بــا توجــه به 
اهمیت موضــوع همــکاری می‌کنند تا 
هرچه ســریعتر قلب را بــه فرد گیرنده 
برســانیم.« او می‌گویــد: »قبــل از پرواز 
جــت بــا بیمارســتان منتصریه مشــهد 
تمــاس گرفتــم و اعــام کــردم عمــل 
جراحی را شــروع کنند. لحظه‌ای که به 
فرودگاه مشــهد رســیدیم هــم تماس 
گرفتــم و گفتــم قلــب را از بیمــار جــدا 
ایــن لحظه‌هــا لحظــات بســیار  کننــد. 
حساســی اســت. ثانیــه بــه ثانیــه جلــو 
می‌رویــم و همــه مســیر را می‌دویــم. 
بیمارســتان  عمــل  اتــاق  در  را  قلــب 
بــه  آمبولانــس  بــا  و  گرفتیــم  تحویــل 
فــرودگاه برگشــتیم. این بــار در تماس 
با بیمارستان شهید رجایی تهران اتاق 
عمــل بــرای عمــل پیونــد آماده شــد. 
خلبانــان شــجاع هوانیــروز با ســرعت 
850 تــا 930 کیلومتــر در ســاعت بــه 
همــان  کردنــد.  پــرواز  تهــران  طــرف 
موقع وقتــی در باند مهرآبــاد به زمین 

بــود.  پــرواز  آمــاده  بالگــرد  نشســتیم 
خوشــبختانه به‌موقع رســیدیم و عمل 

پیوند هم با موفقیت انجام شد.«
قــادری در مــورد هماهنگــی ارگان‌های 
یــاد  می‌زنــد  حــرف  کــه  مختلــف 
خاطــره‌ای می‌افتــد: »یــک بــار وقتــی 
می‌خواســتیم قلــب یــک جــوان مرگ 
مغزی را به تهران منتقل کنیم به‌دلیل 
ناهماهنگــی بــا تأخیــر مواجه شــدیم. 
و  آب  بــدی  به‌دلیــل  هــم  تهــران  در 
هــوا بالگــرد نمی‌توانســت پــرواز کند و 
بــا آمبولانــس قلــب را بــه بیمارســتان 
شهید رجایی بردیم اما پزشکان گفتند 
متأســفانه قلــب قابلیت پیونــد ندارد. 
در یــک عملیــات دیگــر قرار بــود قلب 
دختر بچه هفت ســاله‌ای را برای پیوند 
بــه دختری 9 ســاله از ارومیــه به تهران 
منتقــل کنیــم. قبــل از تیــک آف جت، 
متوجه شــدیم خلبان بالگرد در تهران 
بــه کرونا مبتلا شــده و نمی‌توانــد پرواز 
کنــد. لحظــات حساســی بــود و بــا چند 
خلبــان دیگــر تمــاس گرفتــم. بالاخره 
خلبانی که ونک بود به‌سرعت خودش 

را بــه مهرآبــاد رســاند و لحظــه‌ای کــه 
بالگــرد آمــاده  فــرود آمدیــم  بانــد  در 
بــود و به‌ســرعت قلب را بــه اتاق عمل 
رســاندیم. دو روز بعــد وقتــی عکــس 
مشــغول  کــه  را  ســاله   9 بچــه  دختــر 
صبحانه خوردن روی تخت بیمارستان 
بود دیدم از خوشــحالی اشــک ریختم. 

عمل موفقیت‌آمیز بود.«
یــاد حرف‌هــای پــدر مهــدی می‌افتــم. 
شهرســتان  تلگــرد  روســتای  ســاکن 
فریمــان کــه بــه پهنــای صورت اشــک 
می‌ریخــت: »مهــدی پاک بــود. در یک 
ســانحه مرگ مغزی شد. در آن لحظه 
به نوجوانان همســن و سال مهدی فکر 
کردم که سال‌هاست به خاطر از دست 
دادن یــک عضو حیاتی زندگی ســختی 
دارنــد. تصمیم گرفتم بــا اعضای بدن 
پســرم به آنها زندگــی دوباره‌ای بدهم. 
کبــد او بــه یک جوان 20 ســاله و کلیه او 
هــم بــه یک مــادر 32 ســاله اهدا شــد. 
خوشــحالم کــه قلــب مهدی بــا تلاش 
اورژانس هوایی به پســر همســن و سال 

خودش زندگی دوباره‌ای بخشید.«

یوسف حیدری
گزارش نویس


